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یادی از سال ھای ممنوعیت مراسم محرم در ایران

عزا در خفا

هما سعادتمند

 رضاشـاه که پیش از سـلطنت، صاحب دسـته و هیئت بود و در مراسم 

سـوگواری مـاه محرم شرکت می جسـت، پس از رسـیدن بـه حکومت 

تغییـر رویه داد و به تدریج مراسـم عزاداری را ممنوع کرد. او نخسـت 

محـل روضه خوانی قزاقخانـه را به تکیه دولت انتقال داد و از شـکوه،

جلال و زمان مراسـم کاست.

نهـم محـرم سال ۱۳۱۰خورشـیدی، در حالی که زنجیر زدن و دسـته 

راه انداخـتن ممنـوع بـود، وی در تکیـه دولـت حضـور یافـت و روضه 

سـاده ای خوانـده شـد. در ادامـه محدود سـاختن روضه خوانـی ماه 

محـرم در سـال بعـد، ظاهـرا رضاشـاه در مراسـم سـوگواری محـرم 

شرکـت نکـرد و تنها در بلدیـه روضه مختـصری خواندنـد؛ حتی برای 

اینکـه عشـق و علاقه سربازان را به امام حسـین(ع) کـم کنند، رژه های 

مخصـوص و دسـته های مفصـل موزیـک و هیاهـوی بسـیاری بـه راه 

انداختنـد تـا توجـه آن هـا را به شـاه معطـوف کنند.

ایـن محدودیت  هـا در راسـتای اجـرای سیاسـت شـیوه های نویـن 

زندگـی بـود و هـدف آن این بـود که مردم بیشـتر بـه تفریـح، سرگرمی 

و خوش گذرانـی بپردازنـد. از ایـن رو در تبلیغـات گوناگـون این گونه 

مطرح شـد کـه فرهنگ گریه می بایسـت به فراموشـی سـپرده شـود.

مخالفـان سـنت های عـزاداری بـه بهانه اینکـه فلسـفه عزاداری ها و 

به ویـژه قیـام امام حسـین (ع) برای مردم روشـن نیسـت یـا واعظان در 

منابـر برخـی اخبـار و روایـات ناصحیـح را نـشر می دهنـد، بـه انتقاد 

از سـنت عزاداری هـا برخاسـتند و به جـای تـلاش بـر زدودن حشـو 

و زوائـد، بـا برپایی مراسـم عـزاداری به طورکلـی مخالفـت کردند.

آخر اسـفند ۱۳۱۴خورشیدی، پهلوی اول، دسـتور منع عزاداری  را 

صادر کرد. این دستور دو روز مانده به نوروز سال۱۳۱۵ خورشیدی،

طی بخشـنامه محرمانه ای در وزارت داخله به استانداران ابلاغ شد.

او در پاسـخ بـه نامـه سـتاد ارتش دربـاره چگونگـی برخورد با مراسـم 

ایام محرم در مسـاجد و تکایا چنین نوشـت:«البته باید روضه خوانی 

کننـد و ممانعـت نمی شـود، ولـی روضه خوانـی بایـد در مسـاجد و 

تکایـا باشـد، آن هم مرتـب و با قاعـده و در روی نیمکت ها مسـتمعین 

بنشینند و آقایان محدثین و متخصص روضه خوانی کنند. سینه زنی 

و از ایـن قبیـل کارهـای سـابق به کلـی ممنـوع اسـت.» این شـکل از 

عزاداری بیشـتر یادآور حضور مسـیحیان در کلیسـا برای عبادت بود 

و سـنخیتی با اسلام و شـکل هویتی آداب ایرانیان نداشت. رضاخان 

در گام بعـدی، عـزاداری محـرم در محـل روضه قزاق هـا و زنجیرزنی و 

سـینه زنی در تکیـه دولـت را ممنـوع کرد و تعـداد روزهـای تعطیل در 

دهـه اول محرم را از چهار روز به سـه روز کاهش داد.

در ایـن راسـتا، شـهربانی بـرای برقـراری مجالـس عـزاداری موانـع 

و مشـکلاتی بـه وجـود آورد و از صاحبـان تکایـا و هیئت هـا خواسـت 

بـرای برگـزاری مراسـم مـاه محـرم اجـازه بگیرنـد. بعدها هـم حرکت 

دسـته های عـزادار در ایـام عاشـورا ممنوع شـد. حتی اگـر احیانا در 

بعضـی خانه هـا مخفیانـه و به صـورت پنهانـی مراسـم عـزاداری برپا 

می شـد، صاحب خانه  هـا تحـت تعقیـب قـرار می گرفتنـد و راهـی 

زنـدان می شـدند.

ناگفته نماند که واکنش اسـتانداران به این اقدام ها به گسترده شدن 

ایـن روال دامـن مـی زد، چنان که یکـی از همین رجـال حکومتی در 

پاسـخ بـه ممنوعیـت عزاداری محـرم به رضاخـان می نویسـد:«بنده 

بـا مراجعـه به روحیـات ایرانی هیـچ تردید نـدارم که در ایـن مملکت،

سـعادت را بایـد عنفـاً و جـبراً تحمیل ایـن مردم کـرد و همیـن که پای 

زور بـه میـان آمـد، همـه تسـلیم خواهند شـد. ولی بـا سفارشـاتی که 

پی در پـی بـه بنـده فرموده ایـد، تـا دسـتور جـدی بـه بنـده مرحمـت 

نفرماییـد، مطابـق وظیفـه ای که دارم، مبـادرت به خشـونت نخواهم 

کرد. اما راجع به سـینه زن و دسـته جات تعزیه بدون جبر و زور ممکن 

نیسـت از این کار جلوگیری شـود.»

ایـن روند تا سـال۱۳۱۶  خورشـیدی هـر روز سـخت    تر از پیش ادامه 

یافـت، تاآنجاکـه در ایـن سـال، مـردم حـق نداشـتند در مـاه محـرم،

از لبـاس مشـکی، پارچـه سـیاه و هـر جلـوه محرمـی دیگـری بـرای 

نشـان دادن عـزادار بودنشـان اسـتفاده کننـد. پـس از ایـن اسـت 

کـه آژان هـا و عمله هـای نظمیـه مجـاز می شـوند بـر عـزاداران در 

هـر مجلسـی بشـورند و چـماق بـر پیکرهایـی بکوبنـد کـه قلبشـان 

شرحه شرحـه داغ کربلاسـت.

ایـن مجـوز نه تنهـا حسـینیه ها و تکایـا، کـه پشـت دیـوار خانه هـا و 

خلـوت عـوام را هـم تفتیـش می کـرد تـا صدای هـر نجـوا و شـیونی را 

در گلـو خفـه کند. ایـن شـکل از برخـورد بـا اعتقادهای دینـی مردم،

سـبب شـد خانواده هـای مذهبـی، آیین هـای عـزاداری محـرم را 

به شـکل پنهانـی و زیرزمینـی یـا در باغ هـای بیـرون شـهر و حتـی در 

حمام هـای عمومی با حضـور تعداد محـدودی از افراد برگـزار کنند.

سـالخوردگان مشـهدی در خاطراتشـان گفته اند عوامل حکومتی،

علـما را می گرفتنـد، قبایشـان را قیچـی می کردنـد و پـس از یـک ماه 

حبـس، از آن هـا تعهـد می گرفتنـد که دیگـر روضـه نخواننـد. همین 

بـود کـه روحانیـون و روضه خوانـان شـهر وقتـی در مجلسـی حـاضر 

می شـدند، از مـردم می خواسـتند کـه آرام گریـه کنند، مبـادا صدا به 

گـوش بیگانـه ای برسـد و خبر بـه عوامـل حکومتـی ببرد.

مخالفـت با مراسـم عزاداری سیدالشـهدا(ع) تا آنجا رسـید که به جای 

عـزاداری، کاروان شـادی (کارنـاوال) در ایـام عاشـورا راه انداختند 

و صنـوف مجبـور شـدند در برپایـی این کاروان هـا شرکـت کنند و هر 

صنفـی دسـته خـود را شرکـت دهـد؛ تا جایی کـه در اواخـر حکومـت 

رضاشـاه حرکت کارناوال ها مصادف بود با شـب عاشورا و دسته های 

رقص و سـاز و آواز به پایکوبی و شادی در شهر پرداختند؛ در حالی که 

اگـر احیانـا افـرادی از ذاکـران بـا عبـا و عمامـه دیـده می شـد، تحت 

تعقیـب قـرار می گرفـت. تاریخ مقابلـه با عزاداری ها در سـال۱۳۱۹

شمسـی جلوه هـای جدیدتـری پیـدا کـرد، زیـرا شـخص شـماره یک 

حکومـت دسـتور داده بـود همـه اصنـاف در هـر شـغل و منصبـی کـه 

هستند، جشنواره شـادی برگزار کنند و به جشن و پایکوبی بپردازند.

طبـق ایـن دسـتور، عـده ای معلوم الحال سـوار بـر اتـول و کامیون به 

خیابان هـا  ریختنـد، آواز  خواندنـد و  رقصیدند.

ایران نامه

۱شنبه
۱۴۰۱ ۰۹ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۰۲
۳۷۲۵ شـــــماره 

۱۲صفر ۱۳۲۲هجری قمری

از قـرار راپورتی که از طرف حاجی خازن الملک حکمران نیشـابور و مضافات 

رسـیده و عینـا نـگارش می شـود، جـوان مفلوجـی محسـن نام پـسر مرحـوم 

اسـتاد ابوالحسـن وصلـه دوز کـه از قـرار تقریر خودش پانزده سـال از سـنش 

گذشـته، شـب شـنبه یازدهـم محـرم در تکیـه حـضرت ابوالفضـل(ع) واقع در 

شـهر نیشـابور شـفا یافتـه اسـت؛ بـه ایـن تفصیـل، محسـن مزبـور کـه امـروز 

شهیر(مشـهور) بـه «شـفایی» شـده، مـادرش سـیده بـوده و فعـلا جـز یـک 

بـرادری محمدحسـین نام کـه از خودش بزرگ تر اسـت، کسـی را ندارد. سـه 

سـال قبل را بـه قریه سـخدر رفته و چنـدی در آنجا در خانه خالـه اش بوده، به 

مـرض محرقه و نوبه مبتلا شـده، مدت ناخوشـیش طول کشـیده، آخرالامر از 

نبـودن پرسـتار و معالج کارش بـه مرض فالج (فلج) کشـیده، از کمـر به پایین 

به کلـی بی حـس و بی حرکـت مانـده. در مـدت سه سـال کم کـم پاهایـش از 

رشـد ونمو افتـاده و کاهیـده و باریـک شـده کـه در این سـه سـال، بـرادرش او 

را بـه دوش می گرفتـه، روزهـا به دریـوزه در کوچه و بـازار، لقمه نانـی تحصیل 

و بـه ایـن فقـر و فلاکـت معـاش می کرده انـد. امسـال در اول زمسـتان، زمین 

خانـه خرابـه ای داشـته، پانزده تومـان فروختـه بودند بـه قصد اینکـه وجه آن 

را بـه کرایـه مـال و مخـارج بیـن راه داده، خـود را بـه مشـهد مقدس برسـانند و 

در تحـت قبه منـوره حـضرت رضویـه علیه الصلوه  و السـلام متوسـل بـه ذیـل 

عنایـت و کرامـت امامـت شـده، بلکـه شـفا یابد، چـون هوا بسـیار سرد شـده 

بود و سـفر نمی توانسـت رفـت، مأیوسـانه به تکیـه حضرت ابوالفضـل(ع) رفته 

از شـب تاسـوعا یـک سر ریسـمان بـه گردنـش و سر دیگـر را بـه علـم حـضرت 

یازدهم به همان حالت ابوالفضل(ع) بسـته، متوسـل و دخیل می شود تا شب 

بـوده، وقـت طلوع فجـر به خـواب رفته، در عـالم رویا 

می بینـد شـخص بزرگـواری از طـرف قبلـه داخـل 

شـده، می فرماید: محسـن برخیز. عرض می کند:

من شـل و مفلوجـم. دوباره می فرمایـد: برخیز؛ تو 

را شـفا دادیـم، برو مشـهد. بیدار شـده، می بیند 

قلبش روشـن و قـادر بر حرکت اسـت. قدری در 

زیر هـمان پلاس پاره  پاهای خـود را دراز کرده،

می بینـد تمکین دارد، یـک مرتبه برخاسـته،

گریه کنان به طرف علـم می دود و چند مرتبه 

دور علم گردش کرده. کربلایی حسـین نام،

متولی تکیه، می پرسـد: تو را چه می شود؟ 

می گویـد: حـضرت ابوالفضل(ع) مرا شـفا 

داده. قـدری راه می رود، می بیند قولش 

صـدق و صحیـح اسـت؛ چـون خـبر این 

کرامـت بـه حکومـت رسـید و صـدق 

واقعـه معلـوم و محقـق گردیـد، حکـم 

به نواخـتن نقاره نمودند و تمام شـهر 

را چراغانی کامـل کرده اند.

خبر 
سوخته

ماجرای محسن،
 پسر استاد ابوالحسن 
وصله دوز، معروف به 
« شفایی»

ره  و ر د » د ن یـرا ا مـه « زنا و  ر
ه بـا مدیریـت  لدیـن شـا مظفرا
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
و بعدها محمدباقر اعتمادالسلطنه 

چـاپ و منتـشر شـد.
نخسـتین شـماره ایـن روزنامـه 
در۱۱محرم۱۲۸۸هجری قمری 
چاپ و تا ۳۲ سال پس از این ادامه 
یافت. خبر پیش رو از این جریده و 
مربوط به شفای یک پسر۱۵ ساله 
در روزگار مظفرالدین شاه است.

فوتو
مشهد

آیین سبز۴۰۰ساله
لیلا کوچک زاده |  نزدیک به ۴۰۰سال پیش و در دوران صفویان،

هم زمـان با ماه محرم، در مشـهد مراسـم نخل بنـدی، در حرم 

مطهـر رضـوی برگزار می شـده اسـت؛ حرکتی نمادیـن برای 

یـادآوری وقایـع روز عاشـورا کـه دیگـر اثـری از آن در مشـهد 

باقی نیسـت ولـی همچنـان در شـهرها و آبادی هـای اطراف 

کویر مرکز ی ایران  مانند جنوب خراسـان، سمنان، دامغان،

خمین، نواحی قم، کاشـان و بیشتر از همه در استان یزد رواج 

دارد. این مراسم در حرم مطهر امام رضا(ع) و ازسوی تشکیلات 

اداری آسـتان قـدس رضـوی  برگـزار می شـده و نخل بندی با 

کاغـذ الـوان، ورق نقـره و طـلا و آینه الـوان صـورت می گرفته 

اسـت. نخل  سـازه ای چوبی شـبیه اتاقکی کوچک است که از 

دیواره های مشـبک سـاخته شـده و کف آن از به هم پیوسـتن 

تعـدادی تنـه درخت تشـکیل شـده اسـت. البته ایـن اتاقک 

سـیاهپوش در ایـن مراسـم، شـباهت و ارتباطـی بـا درخـت 

نخـل یـا خرمـا نـدارد و علـت نام گـذاری نخـل عـزا به نـام این 

درخت، چندان مشـخص نیسـت.

آییـن نخل گردانـی در دو بخش برگزار می شـود: نخسـت 

نخل آرایی یا نخل بندی که به آماده سـازی و آراسـتن نخل 

عـزا گفتـه می شـود؛ دوم نخل گردانـی یـا نخلبـرداری،

امـا هرکـدام از عنـاصر به کار برده شـده در نخـل را نمادی 

از حادثـه یـا متعلق بـه شـخص خاصـی در حادثـه کربـلا  
دانسـته اند. چـوب نخـل نمـاد پیکـر امام حسـین(ع)

اسـت و سـیاه پوش کردن، نمـاد اعـلام سـوگواری و ماتم.

پیشـانی نخـل بـا طرح درخـت سرو، شمشـیر و نیـزه ، نماد 

تیـر و نیزه هـای وارد شـده بـر بـدن امام حسـین(ع) اسـت.

آینـه نمـاد نـور  وجـود  امام حسـین(ع) اسـت و علم هایـی 

کـه بـر نخـل بسـته می شـود، به عنـوان نشـانه هایی، بـه 

جارابوالفضل العبـاس(ع) اشـاره دارد.
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سال ۱۲۰۹ خورشیدی 

که آقا محمد خان قاجار گزارش

از شــکـــست  بــعـــــد 

لطفــعلی خـــان و فتـح 

کرمـان، دسـت لشـکریانش را در تجـاوز و 

غارت مردم باز می گذارد، عده ای از مردم 

این شـهر بـرای حفظ جان و ناموسشـان و 

بـر سر ارادتی کـه بـه امام رضـا(ع) دارند، به 

مشـهد مهاجـرت می کننـد و همـه در یک 

محلـه سـاکن می شـوند؛ محله «قـبر میر»

ن   سـتا ر ر شا ا لـو ( بو ن بـا خیا   یین پا

ز  تـی کـه ا . مد (۸ ی  شـتر ن شو با خیا

استقرارشـان می گـذرد و زندگـی روال 

 گیرنـد  ، تصمیـم می بـد یا   ی می د عـا

حسینیه ای را برای تجمع بنا کنند. زمین 

«طالبیان»نامـی بـا مشـارکت  حسـینیه را 

«قریشـی» بزرگ، یکی از افراد سرشناس 

، می خـرد، زمینـی بـه  زمـان  و بنـام آن 

مسـاحت ۳۰۰مترمربـع. دورتـادور زمیـن 

را دیـوار گلـی می کشـند و در آن خانـه ای 

می سـازند کـه برای عـزاداری ایـام محرم و 

روضه خوانی استفاده شود. این بنا اولین 

بنـای حسـینیه ای اسـت کـه همـه بـه نـام 

ی مقیـم مشـهد  هـا   نی حسـینیه کرما

می شناسـند.اطلاعات ایـن گـزارش از 

صحبت های مرحوم حاج حسین ابوالفضلیان،

جواد مسلمان زاده و حاج حسین تعمیریان 

که نسل چهارم از بانیان حسینیه هستند،

استخراج شده است.

خشت به خشت ساختن یک حسینیه

در گذاشـتن سـنگ بنـای اولیـه حسـینیه 

کرمانی هـا، زن و مـرد و پیـر و جـوان کرمانـی 

پـای کار می آیند ؛ وقتـی امیـر نصرا... نیـا که 

کوره آجرپزی دارد، بانی می شود تا دیوارهای 

حسـینیه را بـا آجـر پخته بنـا کنـد، کرمانی ها 

هـم کمـر همـت می بندنـد تـا او را در ایـن کار 

کمـک کننـد. دیـوار گلـی خـراب می شـود 

و دیـوار آجری جایـش را می گیـرد. مردهـا 

شـب ، خشـت مالی می کنند و خشـک کردن 

خشـت ها را در روشـنایی روز زنـان عهـده دار 

می شـوند. دیوارها که بنا می شـود، شخصی 

بـه نـام محمـد عبـادوز بـه سروسـامان دادن 

حسـینیه همـت کـرده و سـاختمان کنونـی را 

بنـا می کنـد. اولیـن قسـمت بنای حسـینیه،

هشـتی های داخل حیاط و ایوان است؛ بقیه 

قسـمت ها طی چنـد دوره مختلـف بـه بنـای 

اولیـه اضافه می شـود.

جالـب اینکـه معمار ایـوان بنـا، هم اکنون در 

قسـمت زیرین منبر حسـینیه مدفون اسـت.

البته غیـر از معمار، چند تـن از بنیان گذاران 

و افـراد دیگر هم در سرداب محوطه حسـینیه 

مدفون هسـتند؛ از جملـه یک مولوی هندی 

به نام بدیع الزمان هندی که وصف حسینیه را 

می شـنود و مدتی در اینجا به عبادت مشغول 

می شـود تا اینکه همین جا هم فوت می کند.

میر محمدتقی رضوی، یکی از سادات رضوی 

که در زمان خود تولیت آستان قدس رضوی را 

برعهده داشته است، سخاوتی ها، تعمیریان،

مسـلمان زاده، از بانیـان این حسـینیه، همه 

در همین جا دفن شده اند.

شکل عزاداری ها

، های بعـد، بـا رونـق عـزاداری  در سـال 

محمـد عبـادوز کـه بـا مسـئولان وقـت شـهر 

رابطـه دارد، اسـب، شمشـیر و دیگـر وسـایل 

موردنیـاز تعزیه خوانـی و دسـته گردانی را از 

ارتـش می گیـرد؛۲۰۰ تـا ۳۰۰سربـاز از ارتـش 

هم برای اسـکورت دسـته می آینـد. این گونه 

اسـت کـه پرشـورترین دسـته عـزاداری محرم 

در مشـهد بـه راه می افتد؛ یک سر این دسـته 

در محلـه چهاربـاغ اسـت و سرِ دیگـرش در 

حـمام شـاه. دسته پرشـوری اسـت و بانیـان 

بـا شـبیه خوانی، صحنـه کربـلا را بـرای مردم 

تصویرسازی می کنند. در همین سال هاست 

کـه «شـیخ برپـا»، یکـی از منبری هـای بنـام 

مشـهد قدیـم ، اولین منبرش را در مشـهد، در 

حسـینیه کرمانی هـا برپـا می کنـد.

تا سال ۱۳۱۴ که عمال رضاخان چادر از سر 

زن ها می کشـند، بسـاط روضه خوانی مرتب 

برپاسـت اما تا سـال ۱۳۲۰ برای شش سـال،

خـبری از مجلـس عـزای حسـین (ع) نیسـت و 

هر جا مجلسـی سر می گیرد، توسط مأموران 

دولتی جمـع می شـود. در همیـن سـال ها 

بخشـی از امـوال حسـینیه توسـط اوقـاف 

مصادره می شـود تا اینکـه «دیهمی» نامی که 

محضردار است و وکیل، صندوق دار حسینیه 

می شود. او هرچه را که از اسباب و اثاثیه تعزیه 

باقی مانـده اسـت، از اوقـاف پـس می گیرد و 

دوبـاره مجالـس روضه خوانی برپا می شـود؛

اگرچـه ایـن مجالس بـا مجوز دولـت و حضور 

دو مأمـور از نظمیه همراه اسـت.

خیمه استوار عزاداری محرم

علاوه بـر دسـته عـزاداری کـه هـر محـرم بـه 

سـمت حـرم راه می افتـد، سال هاسـت کـه 

در حیاط ۲۰۰ مترمربعـی حسـینیه، خیمـه 

و چـادری علـم می شـود تـا تصویر سـازی و 

اجـرای نمایش واقعـه کربـلا ملموس تر جلوه 

کنـد. چـادر اول کـه بـه سـال۱۳۱۹هجری 

قمری. در حسـینیه کرمانی ها بالا می رود، از 

جنس کرباس اسـت. چـادر دوم را هنرمندان 

اصفهـان می بافنـد کـه تا سـال ۷۵ اسـتفاده 

می شـود و اکنـون این حسـینیه، چادر سـوم 

خـود را که از بـازار خریـداری کرده اسـت، در 

ایـام محـرم بـالا می کشـد. هـر چـادر خیمـه 

بیـن ۴۰۰ تـا ۵۰۰مترمربـع پارچـه می بـرد.

موضـوع دیگـری کـه در حیـاط این حسـینیه 

جالب توجه است، خُم های آب خوری است.

قدیم هر کوچه برای خودش آب انباری داشت 

و سقاها آب را از این آب انبارها به درب خانه ها 

می آوردند.حسـینیه هم خُم هایی دارد؛ خم 

اول سـفالی اسـت و بعدهـا خُم های مسـی 

می آیـد. ایـام محـرم که مصـادف فصـول گرم 

می شـود، در ایـن خم هـا یـخ می ریزنـد تـا 

عزاداران امام حسین(ع) همچون امامشان در 

ظهر عاشـورا تشـنه نشـوند. در زمان ریاسـت 

حاجی کرامـت بر حسـینیه اسـت کـه لوله ای 

از منبـع «حوض خرابـه» به حسـینیه کشـیده 

می شـود و برای اسـتفاده عموم چند شیر آب 

می گذارنـد. از آن زمـان اسـت که از سـقاخانه 

ایوان حسـینیه دیگر اسـتفاده نمی شـود.

بیشترین دم عزاداری های قدیم

درمیـان هیئت هـای عـزاداری قدیم مشـهد 

فقط هیئت ترک هاست که عزادارانش زنجیر 

می زننـد؛ باقی هیئت ها همه سـینه می زنند 

و به اصطـلاح «دم» دارنـد. در قدیم،مـردم 

نیـز انـدازه هیئـت را بـه همیـن دم هـا و تعداد 

سـینه زن هایش گـره می زدنـد و می گفتنـد 

هیئـت کرمانی هـا آمـده بـا ۲۰ دم. بیشـترین 

دم مربـوط به همین حسـینیه اسـت. مردم از 

صبح منتظر می ماندند تا هیئت کرمانی ها را 

ببیننـد. تنهـا در این هیئت بود که شـط فرات 

بازسازی می شد و چندین کجاوه هم داشت؛

کجـاوه علی اصغر(ع)، امام سـجاد(ع) و ...

هـر هیئت چند دسـته  داشـت؛ یکـی از آن ها 

کـه خیلـی هـم موردتوجـه مـردم بود، دسـته 

جعفر جنی حسینیه کرمانی ها بود. عزاداران 

از کوچـه سـیابون (بولـوار شارسـتان) حرکت 

می کردنـد و همـراه حسـین آباد کرمانی هـا 

(قبرستان گلشور) که برای کمکی می آمدند،

به سـمت حـرم راه می افتادند.

آدم های پای کار محرم

حسـینیه در ایام عزاداری، آدم هـای پای کار 

بسـیاری دارد. هر کس می کوشد به طریقی،

ارادت خـود را نشـان دهد. بـزرگان هیئت ها 

چنـد روز مانـده بـه محـرم همـراه می شـوند و 

بـه بـازار می رونـد تـا کمـک بازاریـان را جلب 

کننـد. بعـد آن چـادر را بـالا می برنـد و حیـاط 

حسـینیه را می پوشـانند تـا فضـای عزاداری 

خوانـی فراهـم شـود. کسـبه هـم  و تعزیه 

حمایتگر هسـتند و بعد از روضه خوانی و وقت 

رفـتن، مبلغی یا کالایـی نذری را به حسـینیه 

آینـد و  می دهنـد. نوحه خوان هـا هـم می 

نوحه می خواننـد، آن هم بدون چشمداشـت 

مالـی؛ همـه فقـط و فقـط بـه عشـق و آبـروی 

امام حسـین(ع) می خوانند. شـب عاشورا هم 

چلچراغی روشـن می شود و یکی از بچه های 

حسـینیه در نقش قاسم سـوار اسب می شود 

تـا تعزیـه صحـرای کربلا اجرا شـود.

راز ماندگاری حسینیه کرمانی ها

اگرچه خادمـان قدیمی حسـینیه کرمانی ها 

نگرفـتن در مسـیر طـرح بهسـازی و    ر قرا

نوسـازی بافـت فرسـوده اطـراف حـرم مطهر 

رضـوی و مـتراژ بیـش از ۲هزارمترمربعـی 

را از مهم تریـن دلایلـی می داننـد کـه ایـن 

حسـینیه بـه سرنوشت دیگر حسـینیه های 

منطقـه گرفتار نشـده و تخریب نشـده اسـت،

دکـتر ابوالفضل حسـن آبادی، مدیرمسـئول 

پژوهش نامـه مطالعات اسـنادی و آرشـیوی،

دلیـل مانـدگاری و تخریب نشـدن حسـینیه 

کرمانی ها را در وقف نامه محکم آن می داند.«

هـا را  نامـه حسـینیه یـا تکیـه کرمانی  وقف 

غلامرضـا بابای کرمانـی فرزنـد کربلایـی 

بابای کرمانی در هفدهم رمضان ۱۲۶۲ هجری 

قمری. نوشته اسـت. غلامرضا بابای کرمانی 

علاوه بـر حسـینیه، یـک بـاب حیـاط متصـل 

بـه حسـینیه و دو دکان، یکـی علافـی و 

دیگـری صباغـی، در کنـار حسـینیه را بـرای 

عـزاداران سید الشـهدا(ع) وقـف کرده اسـت.

کربلایی قاسـم پـسر حاج خـداداد کرمانـی 

و فاطمه خانـم، دخـتر آقـا کربلایی عصـار 

نیـز در ۲۴محـرم ۱۳۱۹هجـری قمری. یک 

بـاب حیـاط ملکـی خـود را در میدان کهنـه 

نزدیـک حوض خرابه برای عـزاداران خامس 

آل عبـا وقـف کرده انـد تـا در دهـه عاشـورا در 

تکیـه کرمانی هـا صرف شـود و تولیـت آن را 

بر عهـده میـرزا غلامحسـین کرمانـی، پـسر 

آخونـد ملاعلـی کرمانـی، گذاشـته اند. البته 

همـه واقفـان کرمانـی ثروتمنـد نبوده انـد؛

در میان آنان دسـت فروش هم پیدا می شود.

غلامرضـا دسـت فروش از آن جملـه اسـت. او 

۱۳۳۵ هجـری قمـری. در ۱۱ربیـع الاول 

شـش دانگ از یک باب حیاط واقع در قبر میر 

را برای عزاداری امام حسـین (ع) در حسـینیه 

کرمانی هـا وقف کـرده و تولیـت آن را بر عهده 

حاج محمد فخـار مشـهور به عبادوز گذاشـته 

و نظـارت آن را بر عهـده آقا سـید محمود تاجر 

کرمانـی قرار داده اسـت.»

کربلا به روایت حسینیه کرمانی ھا
درباره شکل گیری قدیمی ترین تکیه شهر  که دسته عزا داری پرشوری در مشهد قدیم  داشته است

چند نما از مراسم عزاداری و شـبیه خانی حسینیه کرمانی ها
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